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 او عاشــق خندیدن با دیگران اســت. به خصوص کودکانی که از بد روزگار از لذت و 
شادی زندگی جا مانده اند و با همه کودکی شــان مجبورند نان آور خانه باشند. مهری 
میرزایی مقدم برای کودکان کار مادری می کند. برای گفت وگو با مهری میرزایی مقدم 
نباید زمان و ساعت تعیین کرد. او با همان سؤال اول بی توقف صحبت می کند. آن قدر درددل دارد که نمی خواهد حرفی جابماند. 
دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی برای مهری میرزایی تنها یک مدرک دانشگاهی نبود. او روانشناسی خواند تا بتواند 
سراغ آسیب های اجتماعی جامعه برود و به عنوان مشاور کمی از درد و رنج خانواده های آسیب پذیر بکاهد. خودش می گوید: »سال 
۸۰ کارم را با انجمن حمایت از حقوق کودکان و بعد با گروه صدای مشاور شروع کردم. خوب می دانستم که قرار است وارد کاری شوم 

که ممکن است همه زندگی ام را تحت تأثیر قرار دهد.«

تجربه زندگی در اروپا
مسافرت های شغلی همسرش به کشورهای مختلف این فرصت را 
به بانو میرزایی داد تا از نزدیک با خیریه ها و فعالیت های خودجوش 
مردمی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی کشورهای دیگر آشنا 
شود. او می گوید: »مدتی در لندن زندگی کردم و عضو انجمن اولیا 
و مربیان مدرسه پسرم بودم. آنجا توجیه والدین برای اینکه باید به 
دانش آموزان بی بضاعت کمک کنیم کار ســختی نبود. با همدیگر 
فعالیت های چشمگیری برای خیریه ها انجام می دادیم. همیشه فکر 
می کردم که چرا ما نباید در کشور خودمان که صراحتاً در دستورات 
دینی مان درباره کمک به دیگران توصیه شــده موفق عمل کنیم. 

گفتم اول باید از خودم شروع کنم.«

باغیرت های کوچک
مشاوره به بچه هایی که به واسطه مشکلات اقتصادی خانواده وارد 
بازار کسب وکار می شوند یعنی وارد شدن به دنیای پرتلاطمی که 
تنها زندگی یک کودک را در برنمی گیرد، بلکه آدم را با مشــکلات 
یک خانواده روبــه رو می کند. خانــم میرزایــی می گوید:»وقتی 
می نشینم حرف های یک کودک را گوش می کنم می دانم که باید 
برای خانواده اش هم وقت بگذارم. اکثر این بچه ها به واسطه وجود 
فقر اقتصادی و فرهنگی وارد بازار کار می شوند. پسر ۱۴ ساله ای را 

می شناسم که با غرور از خانواده اش حرف می زند و می گوید: پدرم 
مریض است. نمی تواند کار کند. من نان آور خانواده هفت نفره مان 

هستم. غیرتم اجازه نمی دهد کار نکنم.«

نذر بچه ها می کنم، حاجت می گیرم
وقتی گــره ای در کارش می افتد دعا می کند تا چیــزی را نذر این 
بچه ها کند. می گوید: »بــه کل فامیل هم گفتــه ام بیایید به جای 
خرج ها و نذری هایی که بی حدوحســاب انجام می دهیم نذری هم 

برای این بچه ها داشته باشیم.«  دغدغه مهری میرزایی را همه فامیل 
و همسایه ها می دانند. او در هر جمعی که قرار می گیرد از بچه های 
مدرسه حرف می زند. از توانایی ها و مشکلاتشان تا بتواند حمایت 
دیگران را جلب کند: »همه می گویند مهری هر جا که می نشیند از 
بچه هایش تعریف می کند. آن قدر با آب وتاب از آنها حرف می زند که 

گویی مادرشان است.«

کودک کار کند، کتک هم بخورد!؟
حرف که می زند به حامد اشاره می کند پسر حدودا ۸ ساله ای که پشت 
میزی نشسته و نقاشی می کشد. می گوید: »خیلی از این بچه ها وقتی با 
من حرف می زنند از رفتارهای بد مردم گله می کنند. همین حامد چند 
روز پیش به من گفت: چند جوان او را برای اینکه اصرار کرده جنسی 
را بخرند کتک زده اند.« حامد ســربلند می کند و با همان معصومیت 
چشمانش حرف های مهری میرزایی را تأیید می کند و با صدای آرامی 
می گوید:»خاله مهری به من یاد داد چه جوری حرف بزنم. فکر می کردم 
اگر اصرار کنم مجبور می شــوند یک جوراب بخرند.« بانو میرزایی به 

حامد و دوستانش آداب اجتماعی و مهارت های گفتاری یاد می دهد.

از خيريه های لندن تا چهارراه های تهران
بانو مهري میرزایي سال هاست براي آموزش مهارت هاي اجتماعي و تحصیل کودکان کار تلاش مي کند

 نوای خوش تواشیح خوانی
 پسران شمس الهدی

شورو شوق شان مثال زدنی است. هرکدام اهل یک محله هستند. 
یکی از شهرزیبا آمده و دیگری از کوهسار، یکی بچه شهران است 
و یکی دیگر در محله فردوس زندگی می کند؛ هرچه که هست 
به عشق جلسات قرآن هر هفته در مسجد چهارده معصوم)ع( 
محله کن دورهم جمع می شــوند. گروه تواشیح شمس الهدی 
یکی از معروف ترین گروه های تواشــیح نوجوانان غرب تهران 
است. از اجرا مقابل مقام معظم رهبری تا همخوانی در تلویزیون 
و محافل قرآنی حرم مطهر رضوی)ع( بخشــی از دستاوردهای 
تلاش نوجوانانی است که با عشق راهی خانه خدا شده اند و زیر 
سایه تعلیمات مربی شان توانسته اند اوج بگیرند و  پرواز کنند. 
صدای خوش همخوانی این نوجوانان شنیدنی است. محمدامین 
طاهری، امیررضا سرادگی، مهدی کوهستانی، علی نورانی، علی 
زنگنه، مهدی راوش و مهدی حسنی در یک جمع صمیمی در 
مســجد چهارده معصوم)ع( دور هم جمع شــده اند تا در کنار 
مربی شان سعید محمدخان تمرین کنند. محمدامین طاهری 
می گوید: »دوست دارم به همه دوستانم در مدرسه نشان دهم 
که چقدر شــرکت در کلاس های قرآنی و برنامه های مذهبی 
می تواند دلنشین باشد.«  علی نورانی هم با متانتی که برگرفته 
از تربیت قرآنی اســت صحبت می کند و می گوید: »ما در اینجا 
برنامه های متنوعی داریم. کلاس فوتبال و برنامه هایی مثل اردو 
و... که بسیار جذاب است. برای اینکه بتوانیم یک گروه منسجم 
و خوب داشته باشــیم مربی مان آقای محمدخان بسیار تلاش 
می کند. این دورهمی قرآنی خاطرات و لحظات خوبی برایمان 
ساخته است. به خصوص خرابکاری هایی که در بعضی از برنامه ها 
انجام می دهیم مثلًا یکی از بچه ها یادش می رود ادامه سرود را 
بخواند یا یکی صدایش می گیرد و نمی تواند همراهی کند. همه 
اینها برایمان خاطره است.« بچه های گروه تواشیح شمس الهدی 
معتقدند تواشیح مثل ویترینی جذاب برای کلاس های قرآنی و 
برنامه های قرآنی است و برای نوجوانان می تواند جذاب باشد و 

انگیزه حضورشان در مسجد را پررنگ تر کند.

جهاد جوانان شریف در صبح امید 
»ســازمان انتقال خون برای اهدای خون در روزهای سرد سال 
فراخوان داده، پس قرارمان پنجشــنبه مقابل مؤسســه« این 
فراخوان کافی بود تا از ســاعت ها قبل خیــران جوان در مقابل 
مؤسسه صبح امید دور هم جمع شوند. تعدادی جوان دانشجوی 
دانشگاه شریف که با هم دوست بودند و گاهی در قالب اردوهای 
جهادی به مناطق محروم تهران رفته و بــرای نیازمندان ارزاق 
می بردند، سال ۱۳۸۰ تصمیم به تشکیل مؤسسه خیریه»صبح 
امید« می گیرند. فعالیت های جدی آنها با کارهای جهادی و برنامه 
»کوچه گردان عاشق« شروع می شود. »کوچه گردان عاشق« یک 
برنامه تلویزیونی بود که در دهه ۸۰ از تلویزیون پخش می شد و 
حتی رهبر انقلاب هم از آن تشــکر کرده انــد. ماجد یغمائی، از 
اعضای خیریه می گوید:»اوایل اعضا که بیشترشان را دانشجویان و 
استادها تشکیل می دادند، پول جمع کرده و از سوپرمارکت خرید 
می کردند و در نهایت ۱۰ تا ۲۰ بسته ارزاق آماده می شد اما با گذر 
زمان و به ویژه زلزله کرمانشاه فعالیت های مان بیشتر شد تاجایی 

که الان تعداد بسته ها به هزار رسیده است.«

از توزیع ارزاق تا اعزام به مشهد
سال ۱۳۹۷ خیریه به شکل رسمی ثبت می شود و از کمیته امداد 
مجوز می گیرد و »صبح امید« که تا قبــل از این، به عنوان یک 
گروه فرهنگی در دانشگاه فعالیت می کرد، حالا به شکل مستقل 
طرح هایش را پیش می برد. محسن سلیمانی ،مدیرعامل خیریه 
می گوید: »گروه مــا خود را محدود به موضــوع خاصی نکرده 
و تا جایی که می تواند، ســعی می کند نیازهــای خانواده هایی 
که تحت پوشش خیریه هســتند را برطرف کند. توزیع ارزاق، 
تهیه جهیزیــه، اعزام خانواده ها به مشــهد و... هم بخشــی از 

فعالیت هاست.«

گوشت قربانی اول هر ماه قمری
یکی از برنامه های ثابت مؤسســه در اول هــر ماه قمری خرید 
گوسفند و توزیع گوشت قربانی بین خانواده های نیازمند است. 
سلیمانی می گوید:»ما خودمان در بحث معیشتی ورود می کنیم 
و شناسایی خانواده فقیر و اینکه آیا اولویت دار است یا نه. سپس 
برای رفع نیازهایشان تلاش می کنیم. حتی پیگیر کار خانواده 

نیازمند هم می شویم.«

تأمین هزینه ها با هیأت امنا
هزینه های داخلی خیریه توسط هیأت امنا تأمین می شود. چون 
اعضا و هیأت امنایی دارد کــه هزینه ها را تأمین می کند. برخی 
هم که تعدادشان به ۲۰۰ نفر می رسد، بدون حقوق و داوطلبانه 
در »صبح امید« مشغول به کار هستند و هر زمانی که نیاز باشد 
آماده اند. حالا فرقی ندارد موضوع کمک به نیازمندان باشد یا... 
نمونه اش هم فراخوانی است که سازمان انتقال خون برای اهدای 
خون داد و در نتیجه تعداد زیــادی از اعضا در زمان پیش بینی 
شده دور هم جمع شدند تا با اهدای خون خود در کارهای خیر 
مشــارکت کنند. این خیریه در خیابان آزادی، بعد از دانشگاه 

صنعتی شریف، کوچه آران، پلاک های ۱۲ و ۱۴ قرار دارد.

روانشناسی »به  وقت زندگی«
»به  وقــت زندگی« یــک دوره  آموزشــی برای 
زندگی بهتر در کنار خانواده اســت که هر هفته 
در خانه فرهنگ باصفا برگزار می شــود. سلسله 
نشست  های روانشناسی »به  وقت زندگی« برای 
آموزش راهکارهای مناسب مهارت های رفتاری و 
اجتماعی در خانه فرهنگ باصفا برگزار می شود. 
شناخت رفتارهای فردی و اجتماعی می تواند بر 
عملکرد مناســب فرد در کنار خانواده و محیط 

جامعه مفید باشد. 
در آخرین برنامه »به وقــت زندگی« که در خانه 
فرهنگ باصفا برگزار شد موضوع مدیریت هوش 

هیجانی بررسی شد.
لیلا نــوری، روانشــناس به عنوان کارشــناس 
ایــن برنامــه می گویــد: »در برنامــه »به وقت 
زندگی« با موضــوع هوش هیجانی به تشــریح 
 موضوع شــناخت و کنترل عواطف و هیجان در 

فرد پرداخته ایم.« 
علاقه مندان برای شــرکت در این نشســت  های 
روانشناسی رایگان می توانند به فلکه دوم صادقیه، 
بلوار فردوس شرق، خیابان وفا آذر شمالی، کوچه 
گلزار غربی، کوچــه درختی، خانه فرهنگ باصفا 
مراجعه کنند و برای کســب اطلاعات بیشتر با 

شماره ۴۴۰۹۸۷۴۸ تماس بگیرند.

 تخریب ۹ ویلای غیرمجاز
 در جنوب غرب تهران

مدیریت شــهری در منطقه ۱۸ پایتخــت برابر ضوابط 
شهرسازی، بیش از ۲۳ هزار مترمربع از ابنیه های اعیانی 
غیرمجاز واقع در زمین های زراعــی را تخریب کرد و به 

حالت اولیه بازگرداند.
محمدجواد خسروی، شهردار منطقه۱۸ دراین باره گفت: 
»طبق گزارش میدانی و رصدهای هوایی از اراضی زراعی 
بخش حریم با کوادکوپتر و در پی هنجارشــکنی برخی 
افراد فرصت طلب در سنوات گذشته در زمینه ساخت وساز 
غیرقانونی در زمین های کشــاورزی، بلافاصله شهرداری 
این منطقه با پیگیری و انجــام اقدامات قضایی و حقوقی 
در مراجع ذی ربــط حکم و مجوز تخریــب این اماکن را 

کسب کرد.«
وی ادامه داد: »پس از اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با 
مراجع قضایی، انتظامی و جهادکشــاورزی، با تجهیزات 
کامل به اراضی واقع در شــهرک های شمس آباد و فیروز 
بهرام اعزام و مســاحتی بیــش از ۲۳ هــزار مترمربع از 

ابنیه های اعیانی غیرمجاز را تخریب کردند.«
به گفته این مقام مســئول، طی این اقدام شــجاعانه و بر 
مبنــای ضوابط شهرســازی، تعداد ۹ باغ ویــلا، ۴ مورد 
دیوارکشی، ۳ مورد استخر و ۲ مورد محوطه سازی و سکو 

تخریب شدند.
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یکی دیگر از خدمــات عام المنفعه این عالم 
خســتگی ناپذیر تأســیس ده ها مسجد در 
مناطقی چــون ری، فیروزآبــاد، عمادآور و 
شــهریار بود. بزرگ ترین این مساجد، مسجد 
جامع فیروزآبادی اســت که در شهرری قرار 
دارد و با مناره ای بلند و زیبا، منظره باشکوهی 
به وجود آورده است. معماری و تاریخچه مسجد 
فیروزآبادی برای مورخــان و متخصصان علم 
معماری خالی از جذابیت نیست، ولی این مسجد 
به دلیل وجود مزار و آرامــگاه واقف خود آقای 
سیدرضا فیروزآبادی و شخصیت های نام آوری 
ماننــد جلال آل احمد شــهرت دارد. آیت الله 
حاج سیدرضا فیروزآبادی روحانی خیر، سرانجام 
در ۱۴ مرداد ۱۳۴۴ درگذشت و در مقبره ای که 
در جنب بیمارســتان برای خود بنا کرده بود، 
مدفون شــد. در مقبره فیروزآبادی شهرری، 
چهره هایی چون خلیل ملکی، جلال آل احمد و 

محمد همایون نیز مدفون هستند.

مکث

خدمتگزاریبیپایان
مردی از قریه فیروزآباد که با حقوق نمایندگی مجلس 

بیمارستان ساخت

مشاوره
بانو میرزایــی داوطلبانه به بچه های کار در 
مؤسســه »رویش نهال جوان« در محله 
فرحزاد مشــاوره می دهــد. در این مرکز 
کودکان کار دختر و پسر درس می خوانند 
و با مهارت هــای اجتماعــی و فرهنگی 
آشنا می شــوند. میرزایی بخشی از درآمد 
ماهانه اش را برای این بچه ها کنار گذاشته 
اســت. با این  حال می گوید: »کاری برای 
بچه ها نمی کنم. حس خوبی که این بچه ها 

به من می دهند در برابر کار من هیچ است.«

مکث

در قریه ای کوچک در ۶کیلومتری شــهرری چشم به 
جهان گشود اما قبل از وداع با دار فانی، برای رفع نیازهای 
مردم اقدامات بسیاری انجام داد و باعث شد نامش برای 
همیشه در شــهرری ماندگار شــود. مرحوم سیدرضا 
فیروزآبادی، سال۱۲۵۳ شمسی در روستایی متولد شد 
که نام فیروزآباد را یدک می کشــید. او پس از تولد، هم 
دوران کودکی  و نوجوانی خود را در همین قریه گذراند 
اما بعد از اتمام دوره ابتدایی در زادگاهش، به قصد ادامه 
تحصیل راهی تهران شد. ابتدا در مدرسه آصفیه نزدیک 
مسجد جامع اقامت کرد ولی پس از چندی، برای تکمیل 

تحصیلات خود به نجف مشرف شد. فیروزآبادی بیشتر به 
اقدامات عام المنفعه و خداپسندانه اش شناخته می شود 
اما او در امور سیاسی کشــور هم فعالیت چشمگیری 
داشــت. وی در ســال ۱۲۸۵ خورشــیدی در نهضت 
مشروطه شرکت کرد. در ســال۱۲۹۳ از طرف اهالی 
شهرری و تهران نماینده غار و فشافویه )شهرری( در دوره 
سوم مجلس شورای ملی شد و همچنین در دوره های 
ششم و هفتم و چهاردهم به نمایندگی از مردم تهران، 
ری و حومه به سمت نمایندگی این مجلس انتخاب شد.

افتتاح بیمارستان فیروزآبادی
جالب این است که او در تمام این مدت حقوقی از مجلس 
نگرفت، مگر بــرای پرداخت مخارج ســاخت بناهایی 
ارزشمند با هدف رفع نیازهای مردم که یکی از مهم ترین 

آنها تأسیس بیمارستان فیروزآبادی برای مردم شهرری 
بود که در دوم آذر ســال ۱۳۱۳ شمســی افتتاح شد. 
داســتان از این قرار بود که فیروزآبادی تا دوره هفتم از 
حقوق نمایندگی  خود استفاده نکرد اما وقتی متوجه شد 
که اگر حقوق خود را دریافت نکند حقوقش به صندوق 
دولت برگردانده می شود، تصمیم گرفت برای پولی که 
در دوره های مختلف به او پرداخت شده مصرفی به نفع 
عامه پیدا کند و حقوق نمایندگی خود در این چهار دوره 
را صرف خرید باغ حرمت الدوله درشهرری به مساحت 
۵۲هزار مترمربع کرد که مریضخانه فیروزآبادی و بعدها 

بیمارستان فیروزآبادی در آن بنا نهاده و وقف شد.

لعنت بر کسی که تخلف نماید
ســردر معروف فیروزه ای رنگ مریضخانه فیروزآبای 
نیز کــه در زمــره آثار ثبت شــده میــراث فرهنگی 
اســت، در ضلع جنــوب شــرقی بیمارســتان واقع 
شــده و جمله معروفی نیــز بر آن نقش بســته »این 
مریضخانه وقف اســت بــرای فقــرا و رعایــا و غربا 
 و بیچــارگان. لعنــت بر کســی که تخلــف نماید.«
این انسان وارســته و بزرگ در آغاز با ساختن ۲ اتاق، 
درمان مریض ها را آغاز کرد و بعد روند تکمیل و توسعه 
کمی و کیفی بیمارســتان را همچنــان ادامه داد تا 
جایی که هنگام مرگش، مجهــز به ۶۰۰ تختخواب و 
درمانگاه و... و در زمره بزرگ ترین بیمارستان های کشور 
محسوب می شد که جز درمان بیماران، بعدها پزشکان 
و اســتادان بســیاری در آن پرورش یافتند و اکنون 
به عنوان یک بیمارستان جنرال تخصصی و درجه یک 
در شــهرری به ارائه خدمات درمانی می پــردازد و با 
دارابودن حدود ۱۰۰تخت ویژه آی سی یو، سی سی یو 
و پست سی سی یو به عنوان مرکز تخصصی بخش های 
ویژه قلب در شــهرری و جنوب تهران و تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

زهرا بلندیگزارش
روزنامه نگار


